
          راهنماي تدوين مقالات  
  .مقالات بايد علمي، پژوهشي، مستند و داراي نوآوري باشند ـ
  .مقالات ارسالي نبايد قبلاً در نشرية ديگري چاپ شده يا براي نشرية ديگر ارسال شده باشد ـ
  .دار نباشند همقالات براي يك شماره آماده شود و دنبال ـ
  .بيشتر نباشد)  كلمه۲۵۰هر صفحه (چيني شده   صفحة حروف۲۵مقالة ارسالي از  ـ
  . به همراه ديسكت يا لوح فشردة آن ارسال گرددwordچيني شده در محيط  دو نسخه از مقالة حروف ـ
  .مشخص شود...  و،۲ـ۲، ۱ـ۲، و ...، ۲ـ۱، ۱ـ۱و زيرمجموعة آنها با ...  و۳، ۲، ۱هاي  تيترهاي اصلي با شماره ـ
نما و فشردة بحث اسـت، بـه سـه زبـان فارسـي، عربـي و انگليـسي، حـداكثر در ده سـطر                چكيدة مقاله كه آيينة تمام     ـ

  .به دنبال هر چكيده بيايد) سه تا هفت واژه(ضميمه باشد و واژگان كليدي مقاله 
) صفحه/شمارة صفحه يا شمارة جلد    : ارنام خانوادگي مؤلف، سال انتش    (ارجاعات در متن مقاله بين پرانتز به صورت          ـ

  .نوشته شود
و اگر به مأخذ ديگـري از همـان نويـسنده           ) صفحه: همان يا همان  (اگر ارجاع بعدي بلافاصله به همان مأخذ باشد از           ـ

  .استفاده شود) صفحه: همان، سال انتشار(باشد 
و در ارجـاع بعـدي      ) تشار، نام خـانوادگي   سال ان : صفحه(منابع لاتين، به صورت لاتين و از سمت چپ در بين پرانتز              ـ

  . نوشته شود(.Ibid)اگر بلافاصله باشد 
  .از راست درج شود) متر ونيم سانتي يك(قولهاي مستقيم به صورت جدا از متن با تورفتگي  نقل ـ
  .هاي تخصصي و تركيبات خارجي در پاورقي درج شود شكل لاتيني نامهاي خاص، واژه ـ
  .در پاورقي درج شود) رسد تي كه به نظر مؤلّف ضروري به نظر ميتوضيحا(يادداشتهاي توضيحي  ـ
  .ارجاع در يادداشتها به همان ترتيب متن و مشخصات تفصيلي مأخذ در فهرست پايان مقاله بيايد ـ
  .اگر مقاله ترجمه است، متن اصلي، معرفي نويسنده و معرفي كتاب يا مجلة مأخذ، همراه ترجمه ارسال گردد ـ
) نويسندگان(، در پايان مقاله و بر اساس ترتيب الفبايي نام خانوادگي يا نام مشهور نويسنده               اده در متن  منابع مورد استف   ـ

    :به شرح زير آورده شود
در (، نام متـرجم، محقـق يـا مـصحح، نوبـت چـاپ               نام كتاب ،  )نويسندگان/ نويسنده(نام خانوادگي، نام    : كتاب  

بـه ترتيـب بـراي سـالهاي     . (يا م. ق. ر، نام ناشر، تاريخ انتشار ش، محل نش)صورتي كه چاپ نخست باشد نياز نيست      
    ).شمسي، قمري يا ميلادي

سـال، تـاريخ    / ، دوره نـام نـشريه   ،  »عنوان مقاله داخل گيومـه    «،  )نويسندگان/ نويسنده(نام خانوادگي، نام    : مقاله  
    .انتشار، شمارة جلد، شمارة صفحات مقاله

  .، نام و آدرس پايگاه اينترنتي»عنوان موضوع داخل گيومه«گي، نام نويسنده، نام خانواد: پايگاههاي اينترنتي  
نام كامل نويسنده، رتبة دانشگاهي يا عنوان علمي و نام مؤسسة متبوع وي به دو زبان فارسي و انگليـسي قيـد شـود و            ـ

  .همراه با نشاني پستي، شمارة تلفن و نشاني الكترونيكي ارسال گردد
  .لات آزاد استمجله در ويرايش مقا ـ
  .رعايت دستور خط فارسي مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسي الزامي است ـ
  .شود مقالات رسيده به هيچ وجه عودت داده نمي ـ
 يـا نـشاني   )۹۱۷۳۵ ـ ۴۶۱: صـندوق پـستي  مـشهد،  (هـاي خـود را بـه نـشاني دفتـر مجلـه           تواننـد مقالـه     نويسندگان مـي   ـ

  .رسال كنند ا(razaviunmag@gmail.com)الكترونيكي 
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  ۱۳۸۸ زمستان، ۳، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة يقهفهاي  آموزه

  

  ة آيي و فقهيتحليل تفسير

                    لمث نّوله
                    

  ی درجنّ بالمعروف وللرجال عليهنّالذي عليه

    ي مهريزيمهد  
    د علوم و تحقيقات، واحياستاديار دانشگاه آزاد اسلام  

  چكيده      
مثـل الـذي علـيهنّ بـالمعروف         ولهـنّ ...  ة  كوشـد بـا تحليـل آي ـ       ياين مقاله م ـ  

 صدر و ذيل اين آيه را پاسخ        ي ظاهر ي اولاً ناسازگار  ...یوللرجال عليهنّ درج  
 حقـوق و  ي و معيار در برابر   ي كل ةگويد و سپس اين آيه را به عنوان يك قاعد         

سـازد كـه اگـر       ينويـسنده چنـين مطـرح م ـ      . ن مطرح سازد  تكاليف زنان و مردا   
 فاحش و چشمگير در حقوق و تكـاليف زنـان بـه چـشم خـورد بايـد             يتفاوتها

ويـژه    مجـدد قـرار گيـرد بـه        يروند اجتهاد و فهم حقوق و تكاليف مورد بازبين        
  .گردد يآنجا كه مستند اجتهاد و فهم به احاديث و روايات ختم م

 ة مردان بر زنان، حقوق زن، آي ـ      ةحقوق زن و مرد، درج    برابري   :يواژگان كليد 
  . بقره، تفسير قرآنة سور۲۲۸

  مقدمه
 از تكاليف و حقـوق زنـان        ي قرار دارد كه به برخ     ي بقره در سياق آيات    ة سور ۲۲۸ ةآي

                                                        
 ن عربي از ويراستار استهاي متو ترجمه (۳۰/۲/۱۳۸۹: تاريخ پذيرش ـ ۲۳/۲/۱۳۸۹: تاريخ دريافت(.  
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 در ايـن بيـست      .يابد ي ادامه م  ۲۴۱شود و تا     ي آغاز م  ۲۲۱ اين آيات از     . است پرداخته
  :جه قرار گرفته استآيه اين موضوعات مورد تو

  ؛)۲۲۱ ةآي(منع از ازدواج با زنان مشرك و مردان مشرك . ۱
  ؛)۲۲۲ ةآي ( زنانياحكام قاعدگ. ۲
  ؛)۲۲۳ ةآي (حرث بودن زنان. ۳
  ؛)۲۲۶ ةآي (احكام ايلاء. ۴
  ؛)۲۲۶ ةآي (طلاق. ۵
  ؛)۲۲۸ ةآي (، حقوق و تكاليف زنان و مرداني طلاق، طلاق رجعة عد.۶
  ؛)۲۳۰ و ۲۲۹ اتآي (ق و حكم سه طلاقموارد جواز طلا. ۷
  ؛)۲۳۲ و ۲۳۱ اتآي ( احكام طلاق.۸
  ؛)۲۳۳ ةآي (احكام شير دادن. ۹
  ؛)۲۴۰ و ۲۳۴ اتآي ( وفات و حق زنان پس از وفات شوهرةعد. ۱۰
  ؛)۲۳۵ ةآي ( النساءیخطب. ۱۱
  ).۲۴۱ و ۲۳۷ ،۲۳۶ اتآي ( الطلاق و مهريهیمتع. ۱۲

 ة از آي ـيگيـرد قـسمت   ينوشتار مورد بحث قـرار م ـ از ميان اين آيات آنچه در اين       
  .باشد ي م۲۲۸

  لمطلقات و
ّ

سھن ثلاثـیا ّتربصن بأ ࠟࡅـ ّل لهـن أن ࠔ قـروء ولا ةّ ّ ّ أرحـاࡳن إن کـن کـتمن مـا خلـق االله فىیࡉـ ّؤمن یـّ

ّوم الآخــر وبعــولتھن أحــق یــبــاالله وال ّبــردهن فىّ ّھن بــالمعروف ی علــیّ ولهــن مثــل الــذً ذلــك إن أرادوا إصــلاحاّ

  ؛)۲۲۸/ بقره( يمحکز ی واالله عزةّھن درجیرجال علولل
 انتظـار كـشند، و اگـر بـه خـدا و روز              يشده، بايد مـدّتِ سـه پـاك        داده و زنانِ طلاق  

  آنـان روا نيـست كـه آنچـه را خداونـد در رَحِـم آنـان                 يبازپسين ايمان دارند، بـرا    
آوردن آنـان در      دارند، بـه بـاز     يِ آشت   آفريده، پوشيده دارند؛ و شوهرانشان اگر سر      

 زنـان اسـت، بـه طـور         ةكه بر عهـد    ]يوظايف[و مانند همان    . سزاوارترند ]مدّت[اين  
 دارنـد، و  ي برتـر ةاست، و مردان بر آنان درج ] مردانةبر عهد[شايسته، به نفع آنان  

  .خداوند توانا و حكيم است

عروف وللرجـال ّھن بـالمی علـیّولهـن مثـل الـذ : فراز مورد نظر از اين آيـه، عبـارت اسـت از           

  .ةّھن درجیعل
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 ي حقوق و تكاليف زن و مرد تأكيد دارد و از سو           ي جمله از يك سو بر برابر      اين
 ايـن فـراز دو    ةدر محـدود  . شـود  ي قائـل م ـ   ي امتياز و برتـر    يا  مردان گونه  يديگر برا 
  . وجود دارديبحث جد

 ةو درج ـ  و مثليت چيست و مـراد از امتيـاز           يبحث اول اين است كه مراد از برابر       
، ي، روان ـي عقل ـيهـا يچرا كه مـشهور مفـسران آن را برتر  . باشد يمردان بر زنان چه م  

  .اند  مردان بر زنان معنا كردهي و جسمي، حقوقيتدبير
 ؛ ميان صدر و ذيل اين جملـه را بـه دنبـال دارد            ي ناسازگار ي مشهور نوع  ياين رأ 
 از دو گروه بـر      ي از امتياز يك   كند و در ادامه    ي تأكيد م  ي اين فراز بر برابر    يزيرا ابتدا 

  . مورد تأمل قرار گيرديبدين جهت لازم است اين ناسازگار. راند ي سخن ميديگر
 ي كه در اين جمله بايد صورت گيرد ايـن اسـت كـه آيـا ايـن برابـر                   يبحث دوم 

شـود و يـا تنهـا بـه      ي روابط زن و مـرد را شـامل م ـ  يها  عرصهيعموميت دارد و تمام 
 ة عـام دربـار   ةتوان از اين آيه يك قاعد      يبه تعبير ديگر آيا م    . دگرد ي طلاق برم  ةحوز
 حقـوق زن و مـرد       يهاي بررس ـ ي حقوق زن و مرد استخراج كرد و آن را منبـا           يبرابر

  قرار داد يا نه؟
  نخست از برابري و درجه:شود بر اين اساس مباحث اين مقاله در دو قسمت دنبال مي

  .رود ي بودن آن سخن مي يا اختصاص دوم از عموميتةشود و در مرحل يبحث م
 اين  ة مستقل دربار  يا  كرد كه تاكنون نوشته    يپيش از ورود در بحث بايد يادآور      

  .اند گرچه مفسران در ذيل اين آيه بدان پرداخته. آيه به دست نيامده است

   يا امتيازيبرابر. بخش يك
 يبررس ـ  .۲  نـزول آيـه،  يشـناخت فـضا  . ۱:  سه مطلبي اجماليدر اين بخش با بررس   

ديـدگاه مـشهور در     . ۳،  »یدرج ـ« و   »معـروف «،  »مِثْل«،  »ل« ،»يعل«مفردات آيه شامل    
  :سازيم ي ديدگاه مختار در تفسير آيه را فراهم مةزمين تفسير آيه،

  بيان شأن نزول. ۱
 همسر خود را كه نام      يغفار االلهآورد كه اسماعيل بن عبد     ي م ي از مقاتل خبر   يسيوط
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هنگـام  . بعد از آن كـه دانـست او حاملـه اسـت رجـوع كـرد         . ق داد بود طلا » قبيله «او
  .)۴۹: تا سيوطي، بي( پس آيه نازل شد. وضع حمل، همسر و فرزندش هر دو فوت شدند

  :گويند ي در شأن نزول اين آيه مي طباطبايةمرحوم علام
در : داود از اسماء انصاريه بنت يزيد بن سكن روايت كرده كه گفـت     يدر سنن اب  

  رسول خدا همسرم مرا طلاق داد، و تا آن ايام زن مطلقه عده نداشت، در همان                زمان
  :مودفر ي طلاق نازل شد، كه مة كه من مطلقه شدم حكم عديروزهاي

  لمطلقات و
ّ

سھن ثلاثـیا ّتربصن بأ ࠟࡅـ ّل لهـن أن ࠔ قـروء ولا ةّ ّ ّ أرحـاࡳن إن کـن کـتمن مـا خلـق االله فىیࡉـ ّؤمن یـّ

ّھن أحــق بــوم الآخــر وبعــولتیــبــاالله وال ّردهن فىّ ّھن بــالمعروف ی علــیّ ولهــن مثــل الــذً ذلــك إن أرادوا إصــلاحاّ

  .يمحکز ی واالله عزةّھن درجیوللرجال عل

 ة عـد  ة بود كـه طبـق ايـن آي ـ        ياولين زن » اسماء انصاريه «پس به حكم اين حديث      
  .)۲/۲۶۲: ۱۳۷۲طباطبايي، ( طلاق عمل كرد

ق ترتيب نـزول، هـشتاد و هفتمـين          بقره در سال اول هجرت نازل شده و طب         ةسور
  .باشد يمسوره 

   مفردات آيهيبررس. ۲
 تأمل و تحقيق است دو حـرف    يچنانكه اشاره شد پنج كلمه در اين آيه نيازمند اندك         

  .»درجه«و » معروف«، »مثل «يها و كلمه» لَ«و » يعل«
 لام جر مكـسور اسـت مگـر آنكـه بـر سـر               .از حروف جار است   ]   لَ [دار   لام فتحه 
  . كه در آن هنگام مفتوح است مانند اين آيهدضمير در آي

انـد از قبيـل اسـتحقاق،         بيـست و دو معنـا گفتـه        ، لام جار  يگويد برا  يابن هشام م  
 يوه ـ«: گويـد  ي اسـتحقاق م ـ   يآنگاه در تبيـين معنـا     ... اختصاص، ملكيت، تمليك و   

  .)۱/۴۷۷: ۱۴۰۳ابن قدامه، (»  و ذات نحو الحمد اللهي بين معنیالواقع
الحمـد  « همـين معنـا را بـا تعبيـر شـبه ملكيـت يـاد كـرده و مثـال                      الوافي نحوالدر  

ــدين مّللأ ــشكر للوال ــات وال  ــ»ه ــا   ي را آورده اســت و م ــتحقاق ي ــد آن را لام اس گوي
  .)۲/۴۰۴: ۱۹۶۶عباس حسن، ( نامند ياختصاص هم م

 يا حق  معنا و ذات آن معن     ة لام، چنين تعبير كرد كه در رابط       يتوان از اين معنا    يم
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  . سپاس و ستايش حق مادران و والدين استي آن ذات است يعنبراي
 نخـست آن    ياند كـه معنـا     نيز از حروف جار است و برايش نُه معنا آورده         » يعل«

  :گويد يباشد، ابن هشام م ياستعلاء م
 ھـا وࣴیوعل  المجرور وهو الغالـب نحـو        يا عل الاستعلاء، إمّ : أحدها:  معان یولها تسع 

فـض ا نحـو     وقد يكون الاسـتعلاء معنوي ـ     ...ࡉملونࠐالفلك 
ّ

ابـن قدامـه،    (  بعـضلنا بعـضھم ࣴ
۱۴۰۳ :۱/۳۳۳(.١  

  :نوشته است» يعل «ي در توضيح اين معناالوافي النحودر كتاب 
الاسم المجرور بـه قـد وقـع فوقـه       ّ    أن ي عل هو أكثر معانيه استعمالاً ويدلّ    الاستعلاء و 

ا إمّ ـ نحـو الـسائحون      يّا فالحقيق ا أو مجازي  ا مباشرً  حقيقي ا وقوعً ي قبل عل  ي الذ يالمعن
 نحـو قولـه   يّ البـواخر والمجـاز  يو عل ـأو الطـائرات   أارات   السيّ يا عل إمّ القُطُر و  يعل
ضتلك الرسل ف : يتعال

ّ
  ٢.)۲/۴۳۴: ۱۹۶۶عباس حسن، (  بعضلنا بعضھم ࣴ

  :اند را كتب لغت چنين معنا كرده» مِثْل«
: ۱۴۰۴جوهري، ( يه ومَثَله كما يقال شِبْهه وشَبَهه بمعنًلُثْهذا مِ: يقال. ی تسويیكلم: مثل

۵/۱۰۱(.  
  .كار رفته و همين معنا را دارد و در قرآن مثل و مثلين هفتاد و پنج بار به

  : در كتب لغت چنين معنا شده است»معروف«
العقـل   فعـل يعـرف ب  اسـم لكـلّ  : المعـروف : وقال الراغب...  المنكر ضدّ: والمعروف

، معـروف : ي الجود ومن هذا قيل للاقتصاد ف    ... ما ينكر بهما  : والشرع حسنه، والمنكر  
  ٣.)۲۴/۱۲۵: تا زبيدي، بي(  في العقول، وبالشرع مستحسناًکلما كان ذل

                                                        
بـر آن و بـر كـشتي    «نُه معنا دارد كه يكي استعلاست، يا بر خود مجرور كه غالباً بدين معناست، مانند           . ١

  .»برخي را بر برخي برتري داديم«و گاهي استعلاي معنوي است مانند » شويد حمل مي
آيد و دلالت بر ايـن دارد         همين معنا مي  به معناي استعلا و برتري است كه در استعمال بيشتر به            » علي«. ٢

بر فراز اسم مجرور بعد از آن است و اين وقوع بر فراز، يا به صورت حقيقـي                  » علي«كه معناي قبل از     
حقيقي مانند اينكه گردشگران بر قطارها يا ماشينها يـا هواپيماهـا يـا كـشتيها                : و مباشر است يا مجازي    

  .عال كه؛ برخي رسولان را بر برخي برتري داديمهستند و مجازي مانند اين سخن خداي مت
معروف، نامي است براي هر كاري كه حسن و خوبي          : گويد  و راغب مي  ... ضد منكر است  » معروف«. ٣

شود و منكر، آن است كه با عقل و شرع مناسب نباشد و به همين دليـل                   آن به عقل و شرع شناخته مي      
  .ت، چون به حكم عقل و شرع نيكوستروي در بخشش، معروف گفته شده اس به ميانه
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  :كند ي عاشور معروف را چنين معنا مابن
 مـن   یدجـرّ ، الم یالمراد به ما تعرفه العقـول الـسالم       ، و یبِالمعروف الباء للملابس  : قولهو

هو ما جاء بـه      هو الحسن و   کذل، و ی الأهواء، أو العادات أو التعاليم الضالّ      يالانحياز إل 
، التـي لـيس فـي       ی العامّ ی أو المصلح  یا، أو اقتضته المقاصد الشرعيّ    ا أو قياسً  الشرع نصًّ 

  ١.)۲/۳۸۰: ۱۹۹۷ابن عاشور، ( الشرع ما يعارضها

  :خوانيم ي مپرتوي از قرآنو در تفسير 
گزيند نـه    يشناسد و آن را م     ي و شرع م   يوف همان است كه وجدان سالم انسان      معر

  .)۲/۱۴۴: ۱۳۴۲طالقاني، ( عادات و رسوم و قوانين منحرف و ظالمانه

  :اند  را كتب لغت چنين معنا كرده»درجه«
  ٢.)۵/۵۶۲: تا زبيدي، بي(ی  في المنزلیالرفع: یالدرج
 الدرجات، وهي الطبقـات مـن     یواحد: یوالدرج. ، والجمع الدرج  یالمرقا: یوالدرج
  ٣.)۱/۴۶۴: ۱۴۰۴جوهري، ( المراتب
 درجه در قرآن كريم به صورت مفرد چهار مورد و به صورت جمع چهارده               ةواژ

 مـورد بحـث، سـاير       ةجـز همـين آي ـ     از اين هيجده مورد به    . عمال شده است  تمورد اس 
  :گردد مانند يد برم به خداونيا  استعمال شده كه به گونهيموارد در درجات معنو

 أعظم درجة عنـد االله )۲۰/ توبه(  ، ورفـع بعـضھم درجـات ) ۲۵۳/ بقـره(  ، وفـضل االله اॅاهـد
ّ

ن ی

عظن أجرا ی القاعدࣴ ًख
ً )۹۶ـ۹۵/ نساء( ، ورفعنا بعضھم فوق بعض درجات )۳۲/ زخرف(.  

 ،ن نيـست گانه ايـن تفاضـل ميـان مـردان و زنـا      كدام از اين موارد هفده  و در هيچ  
تنها در اين آيه است كه اولاً ايـن تفاضـل ميـان             . گردد يبلكه به باورها و رفتارها برم     

  . به صورت مستقيم به خداوند نسبت داده نشده استمردان و زنان برقرار شده و ثانياً

                                                        
در بالمعروف به معناي ملابست و همراهي است، و مراد از معروف آن است كه عقلهاي سالم و                  » باء«. ١

» حـسن «كننده آن را بپـذيرد و بـشناسد و ايـن همـان              آزاد از قيد و بند هواها يا عادات و تعاليم گمراه          
ه يا مقتضاي مقاصد شرعي يا مصلحت عام است كه در           است كه شرع به نص يا قياس آن را بيان داشت          

  .شرع مخالف و معارضي نداشته باشد
  .درجه يعني بلندي جايگاه. ٢
هـا و   درجه، پله و بالابرنده و جمع آن درج است و درجه، مفرد درجات اسـت كـه مـراد از آن طبقـه                    . ٣

  .مراتب است
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   ديدگاه مشهور در تفسير آيه.۳
كه در كنار مثليت و آوريم  ي از ديدگاه مشهور را در تفسير آيه م        يهاي در اينجا نمونه  

  .اند  مردان تصريح كردهي امتيازهاة بر توسع،يبرابر
  ١.»ل به عليها ما فضّله االله به عليها من الجهاد، وفضل ميراثه، وكلّفضل ما فضّ«: مجاهد
  ٢.»يءمر شقها وليس لها من الأيطلّ«: کابن مال

  ٣.)۱/۲۷۷: ۱۴۰۳سيوطي، ( »یمارالإ:  قالة درجّھنیوللرجال عل «: زيد بن أسلم
  : گفته استيقرطب

 يوعل ـ.  والميـراث والجهـاد    ی الإنفـاق وبالـدي    يتـه عل ـ  قوّ الرجل بعقله و   ی درج یفزياد
 عليـه  هـا  الزوج عليها أوجب من حقّ     حقّّ    ، وتشعر بأن   تقتضي التفضيل  ی فدرج یالجمل

  ٤.)۳/۱۳۴: ۱۴۰۵قرطبي، (

  :نويسد ميفسير اين آيه ابن عاشور كه خود در مسائل زنان نگاهي اعتدالي دارد در ت
 نـسائهم   ي عل ـ ی إثبات لتفضيل الأزواج في حقـوق كثيـر        ة درجـّھنیوللرجال عل : وقوله

، ی مطــردّھن بــالمعروفی علــیّولهــن مثــل الــذ :  بقولــهی المــشروعی المــساواّ  أنلكــيلا يظــنّ
  الإجمـال لكـلّ    يهـذا التفـضيل ثابـت عل ـ      ، و  بيان المراد من قوله بِالمعروف     یولزياد

  .یيّالعادّ ویجل، ويظهر أثر هذا التفضيل عند نزول المقتضيات الشرعيّر
، ی والبدنيّی العقليّی القوّی اقتضاها ما أودعه االله في صنف الرجال من زياد   یوهذه الدرج 

 أنـواع   نجد صنف الذكر فـي كـلّ     کلذل، و ی في الحيوان تمام في الخلق     ی الذكور ّ  فإن
عن إرادتـه يكـون الـصدر، مـا لـم        ا، و عزمًا و مً جس يأقو، و ي من الأنث  يالحيوان أذك 
ق بعـض أفـراد     تفـوّ  يوجب انحطـاط بعـض أفـراد الـصنف، و           عارض یيعرض للخلق 

 وفـق الـنظم     ي عل ـ ی جـاري  ی الإسـلاميّ  ی كانـت الأحكـام التـشريعيّ      کا، فلذل الآخر نادرً 
  . واضع الأمرين واحدّ ، لأنیالتكوينيّ

 ید الزوج ـمـن الإذن بتعـدّ   : جـاتهم  زو يل بـه الأزواج عل ـ     هـي مـا فـضّ      یوهذه الدرج 

                                                        
هاد و ميراث و هر چه كه موجب فضيلت مرد      برتري، يعني برتري مرد بر زن در ج       : مجاهد گفته است  . ١

  .بر زن است
  .دهد ولي زن چنين حقي ندارد كه مرد زن را طلاق مي] برتري اين است: [گويد ابن مالك مي. ٢
  .و مردان بر زنان درجه و برتري دارند يعني امارت دارند: زيد بن اسلم گفته. ٣
اي اسـت كـه       رث و جهادت است و بالجملـه درجـه        افزوني درجة مرد به عقل و قوت بر انفاق، ديه، ا           .٤

  .تر از حق زن بر مرد است مقتضي برتري مرد است و اشعار دارد كه حق مرد بر زن، واجب
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 ـ کذل، وي للأنثکن بمثل ذلؤذ، دون أن ي   للرجل ، ی الجـسميّ ید فـي القـوّ   اقتـضاه التزيّ
، یمـن جعـل الطـلاق بيـد الرجـل دون المـرأ       عدد الإناث في مواليـد البـشر، و        یووفر

 ـ ید في القـوّ    اقتضاه التزيّ  ک، وذل ک كذل ی في العدّ  یوالمراجع ل، صـدق التأمّ ـ   و ی العقليّ
 ّ  ن المنـزل، لأن   ؤو رأي الزوج في ش    ي جعل المرجع في اختلاف الزوجين إل      کكذلو

ی فـي  ن أن يجعـل لـه قاعـد   ع حـصول تعـارض المـصالح فيـه، يتعـيّ       اجتماع يتوقّ  كلّ
 اجتماع  یا كانت الزوجيّ  لمّک الجمع، و  ن من ذل  الصدر عن رأي واحد معيّ    الانفصال و 

ست  به تأسّ ـ  ّ  ح جانب الرجل لأن   رجّوا عند الخلاف،    ذاتين لزم جعل إحداهما مرجعً    
  ١.)۳۸۲ـ۲/۳۸۱: ۱۹۹۷ابن عاشور، ( ا الصواب غالبًیه مظنّلأنّ، ویالعائل

 ايـن قـسمت از آيـه        :گـوييم  ي م ـ ي مقـدمات  ةگان ـ اينك پس از بيان اين مطالب سه      
گـردد در    ي بـه دو بخـش برم ـ      ّھن درجـةیّھن بـالمعروف وللرجـال علـی علـیّولهـن مثـل الـذ : ييعن

دهـد   ي چنين معنـا م ـ    يرفته و نيز ساختار تركيب     اساس واژگان به كار    خست بر بخش ن 
 ي و مثليـت امـر     ي دارند به اندازه و برابر با تكاليفشان كه ايـن برابـر            يزنان حقوق : كه

  .شده و معروف است شناخته

                                                        
اثبـات برتـري مـردان بـر زنـان در      ] اولاً[فرمايد مردان بر زنان درجه دارنـد   سخن خداي متعال كه مي    .١

و بـراي   «: كه به قول ديگـر خداونـد بيـان شـده          حقوق فراواني است تا گمان نشود مساوات مشروعي         
توضـيح بيـشتر مـراد از كلمـة         ] ثانيـاً [عام و شايع است     » زنان است مانند آنچه بر آنان است به معروف        

  .است» بالمعروف«
اين برتري به اجمال براي هر مردي ثابت است و اثر اين برتري به هنگام نزول مقتضيات شرعي و                       

 برتري ناشي از افزوني قوت عقلي و بدني در صنف مردان است كه خداوند               اين. شود  عادي ظاهر مي  
بينـيم    در آنان به وديعت نهاده است و مذكر بودن در حيوان نشان كمال خلقت اوست و به همين دليل مـي                    

تا . كه صنف مذكر تمام حيوانات برتر از مؤنث است و در جسم و عزم قويتر و صدر، به ارادة اوست                   
بـه همـين    . اي در خلقتش پديد نيامده و موجب انحراف و انحطاط از صنف نـشده باشـد                 رضهزماني كه عا  

و ايـن  . دليل احكام تشريعي اسلامي جاري بر نظام تكوين است؛ زيرا واضـع هـر دو امـر يكـي اسـت                
اجازة تعدد همسر بـراي مـرد، بـدون    : باشد در موارد زير درجه و برتري، فضيلت مردان بر زنانشان مي 

 به زنان چنين اذني داده شود، و اين به دليل افزوني قدرت جسماني مرد و نيـز فراوانـي دختـران                      اينكه
در زاد و ولد است، و ديگر اينكه طلاق به دست مرد است نه زن، و نيز رجوع در عده با مرد است نه                        

 ميـان زن و     زن و اين نيز به دليل برتري عقلي مردان است و نيز مرجع حل اختلاف در مسائل خانواده                 
اي بـراي حـل    باشد بايـد قاعـده      شوهر، مرد است، زيرا در هر اجتماعي كه احتمال تعارض منفعتها مي           

رفت از مشكل را به رأي يكي از جمـع قـرار بدهنـد و چـون ازدواج و            اختلاف وضع شود و راه برون     
ف معـين شـود و      زناشويي، اجتماع دو نفر با هم است، لازم است كه يكي به عنوان مرجع حل اخـتلا                

  .كند اند چون خانواده با او تأسيس شده و معمولاً رأي درست صادر مي در اين مورد، مرد را برگزيده

  

آية
ي 
قه
و ف

ي 
سير

 تف
يل
حل
ت

... /
شها

وه
پژ

۱۱  

 ي اگـر كـس    ي يعن ، متقابل است  ي حق و تكليف در ميان انسانها امر       ة رابط دانيم مي
 هست كه مكلف است آن حق را ادا كنـد و اگـر              يدر مقابل شخص   حق است    يدارا
بـا ايـن    .  حـق كنـد    ة هست كه از او مطالب     ي بر عهده دارد در مقابل كس      ي تكليف يكس

 تكاليف آنهاست و چون مقابل زنان، مـردان قـرار           ةتوضيح، اگر حقوق زنان به انداز     
حقند  يا آنجا كه زنان ذ     زير ؛ حقوق و تكاليف مردان نيز برابر خواهد بود        دارند، قهراً 

و ايـن نـسبت و تقابـل و         . حقنـد زنـان مكلفنـد      يمردان مكلفند و آنجـا كـه مـردان ذ         
  . معروف نزد سرشت و فطرت و وجدان سالم و ذهن و فكر انسانهاستي، امريبرابر

 و  يگرنـه برابـر    حقوق زنان گرفـت و     ي برا يتوان بالمعروف را قيد    يدر اينجا نم  
  .شود يمثليت نقض م

 اگر مراد از ايـن قـسمت   ّھن درجـةیوللرجال علـ رسيم كه  ي به بخش دوم آيه م حال
 حقـوق و تكـاليف      ة بـه دايـر    ي مردان بـر زنـان باشـد يعن ـ        ي حقوق ياز آيه اثبات برتر   

 قـسمت نخـست    يانـد، نقـض مثليـت و برابـر         برگردد، چنانكه مشهور مفـسران گفتـه      
نـان و مـردان برابـر اسـت و          گويد حقوق و تكاليف ز     يچرا كه نخست م   . خواهد بود 

اسـاس تفاسـير مـشهور كـه        حقـوق مـردان بيـشتر اسـت لـذا بـر            يول :گويد يسپس م 
  . استي صدر و ذيل آيه قطعي از آن را پيش از اين آورديم ناسازگاريهاي نمونه

 خـارج شـويم كـه       يتوانيم از اين تنـاقض و ناسـازگار        ي م يبه گمان ما در صورت    
مثليت در حقوق و تكاليف با امتياز مردان قابـل جمـع    آيه، يضمن حفظ ساختار زبان  

 از مفسران كهـن چـون ابـن عبـاس، ابـن عطيـه و                ي است كه برخ   يباشد و آن تفسير   
  .اند  از آيه ارائه كردهيطبر

  :از ابن عباس چنين نقل شده است
 االله  ّ  ن لـي لأ   ین المرأ ن تتزيّ أ  كما أحبّ  ین للمرأ ن أتزيّ أ  لأحبّ ينّإ: ابن عباس قال  

 االله  ّ  ني عليهـا لأ    جميـع حقّ ـ   ين اسـتوف  أ  وما أحـبّ   ّھن بـالمعروفی علیّولهن مثل الذ يقول  
  ١.)۱/۲۷۶: ۱۴۰۳سيوطي، ( ّھن درجةیوللرجال عل يقول 

                                                        
من دوست دارم كه خود را براي زن زينت دهم، چنانكه دوست دارم او هم خود را براي من بيارايد؛                    .١

» بر آنان است به معروف    ] تكليف[ه  براي آنان است مانند آنچ    ] حق[و  «: فرمايد  زيرا خداوند متعال مي   
  .مردان بر زنان درجه دارند: فرمايد و دوست ندارم كه همة حقم را از زن استيفا كنم، چون خداوند مي
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  : در سخن ديگر گفته استو
ع للنـساء فـي المـال       ، والتوسّ ـ ی حـسن العـشر    ي الرجال عل   حضّ ي إل یإشار: یالدرج
وهـذا قـول حـسن    : یقال ابن عطيّ  .  نفسه يغي أن يتحامل عل   الأفضل ينب ّ    ، أي أن  والخلق
  ١.)۳/۱۲۵: ۱۴۰۵قرطبي، ( بارع

  :گويد ي ابن عباس را انتخاب كرده و مي خود رايطبر
 ـ     ی هذه الأقوال بتأويل الآي    يوأول  التـي ذكـر االله      ی الـدرج  ّ  ، وهـو أن   اس ما قاله ابـن عبّ
ن بعـض الواجـب عليهـا،     ذكره في هذا الموضع الصفح من الرجل لامرأتـه ع ـ    يتعال

:  ذكـره قـال    ي االله تعـال   ّ   أن ک وذل ـ ، الواجـب لهـا عليـه       وأداء كـلّ   ،وإغضاؤه لها عنـه   
 ّھن درجةیوللرجال عل  عقيب قوله :  ّھن بـالمعروفی علیّولهن مثل الذذكره أني فأخبر تعال  ّ 
 مـن   ک وفي غير ذل ـ   یالثلاث اها في أقرائها   ضرارها في مراجعته إيّ    ک الرجل من تر   يعل

اه مـاخلق االله فـي       ضراره في كتمانها إيّ    ک مثل الذي له عليها من تر      ،أمورها وحقوقها 
 بالفـضل إذا    خـذ علـيهنّ    الأ ي نـدب الرجـال إل ـ      ثـمّ  . من حقوقه  ک وغير ذل  أرحامهنّ

 ّھن درجـةیوللرجـال علـ :  ذكـره  ي، فقال تعـال   تركن أداء بعض ما أوجب االله لهم عليهنّ       
 ي وهـذا هـو المعن ـ  ، عن بعض الواجـب لهـم علـيهنّ    لهنّ وصفحهم ،لهم عليهنّ بتفضّ

 ي االله تعـال   ّ  ني عليهـا لأ    أن أستنظف جميع حقّ    ما أحبّ : اس بقوله الذي قصده ابن عبّ   
  ٢.)۲۷۶ـ۲/۲۷۵: ۱۴۰۳طبري، ( ّھن درجةیوللرجال عل : ذكره يقول

                                                        
اشاره به انگيزش و تشويق مردان به حسن معاشرت و توسعه بر زنان در مال و رفتار است يعني                   : درجه .١

اين سخني : گويد زندگي را بر دوش بكشند، ابن عطيه ميبرتري اين است كه سزاوار است مردان بار         
  .نيكو و بجاست

اي كـه خداونـد متعـال در ايـن            درجـه : گويـد   بهترين قول در تأويل آيه سخن ابن عباس است كه مي           .٢
جايگاه ذكر كرده گذشت مرد از زن خويش است در برخي واجباتي كه بر عهـدة زن نهـاده شـده و                      

ه نفع زن و اينكه بخواهد زن همة وظايف خود در برابر مرد را به كمـال      پوشي كردن مرد است ب      چشم
بـراي  «را بـه دنبـال   » براي مردان بر زنان برتري و درجه است    «به دليل اينكه خداوند متعال      . انجام دهد 

خداوند با اين سخن بيـان داشـته اسـت كـه     . فرمايد مي» آنان است مانند آنچه بر آنان است به معروف     
 در مراجعه به زن در سه طهرش و نيز امور و حقوق ديگر به او ضرر نرساند، اين درست مثل                     مرد بايد 

تكليفي است بر عهدة زن كه با كتمان حقيقت دربارة آنچه كه در رحم دارد و حقوق ديگر مرد به او     
ود را خواهد كه با فضل با زنان رفتار كنند اگر زنان برخي واجبات خ    سپس از مردان مي   . ضرر نرساند 

مردان بر زنان فضيلت دارنـد چـون بـر آنـان تفـضل كردنـد و از       «: در برابر مردان رها كردند و فرمود    
برخي حقوق خود در برابر زنان گذشت كردند و اين معنايي است كه ابن عباس قصد كـرده اسـت و     

مـردان  : مايدفر من دوست ندارم كه تمام حقم را از زن استيفا كنم چون خداوند متعال مي        : گفته است 
  .بر زنان درجه و برتري دارند
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 ي بـر گذشـت از برخ ـ  ي حقوق بلكه توانايي اين تفسير امتياز مردان را نه زيادت      در
 اضـافه   ي حق ييعن. شود ي و مثليت نقض نم    ياند و در اين صورت برابر      حقوق دانسته 

 از همـان حقـوق   ي بلكه تأكيد و توصيه شد كـه مـردان بخـش    ، مردان اثبات نشد   يبرا
 ي ول ـ،برابر را ناديده بگيرند و سرّ اين گذشـت در سـخن ايـن مفـسران نيامـده اسـت               

 بـه گذشـت مـردان از    ي اله ـةوت حكيمانتوان آن را چنين توضيح داد كه اين دع   يم
ايـام عـادت    .  زن و مـرد دارد     ي فيزيولوژ ي تفاوتها ي از واجبات، ريشه در برخ     يبرخ
 زن را ي از نيـرو و تـوان جـسم        ي بخـش  ي و شـيرده   ي زنان و نيـز دوران حـاملگ       ةماهان

 يايـن آيـه از يـك سـو، برابـر     . كنـد  يتـاب م ـ  يحوصله و ب ـ سِتاند و گاه او را كم      يم
 از  يدارد و از ديگر سو به گذشت مردان و رعايت برخ ـ           ي و حقوق را بيان م     تكاليف

 آنكـه مـردان بـه ايـن امـر           يو بـرا  . كنـد  ي زن، دعوت م ـ   ي و زيست  ياحوالات جسمان 
  .كند ي قلمداد مي معنويا ترغيب شوند آن را درجه و رتبه

   خاصي عام يا حكميا  حقوق و تكاليف قاعدهيبرابر. بخش دو
 حقـوق و تكـاليف زنـان و مـردان       ينسته شده مقصود از اين آيه برابر      پس از آنكه دا   
 بلكــه آن را تأكيــد ، نيــستي نقــض ايــن برابــرّھن درجــةیوللرجــال علــ  ةاســت و جملــ

 ة عام در حـوز    يا تواند قاعده  ي م يكند، اينك سخن بر اين است كه آيا اين برابر          يم
 زنـان مربـوط   ة عـد ةمـسئل ت و بـه   آيه اس ـيمسائل زنان و مردان باشد يا مقيد به ابتدا       

 ي پرسش دوم اين است كـه تفاوتهـا        ، عام است  يا شود؟ و اگر بپذيريم كه قاعده      يم
  كند؟ ي پيدا مي زنان بر مردان در قرآن و سنت با اين آيه چه نسبتي و تكليفيحقوق

ــه پاســخگوي  ي اول مــةمــسئلنخــست بــه   پرســش يپــردازيم و ســپس در ادامــه ب
  .كنيم يشده رو م مطرح

 طلاق دانـسته  ةمسئل سياق آيه، اين حكم را مختص       ي از مفسران به اقتضا    يگروه
  .دهند يو آن را به ساير موارد تعميم نم

  :نويسد ي به اختصاص اين حكم معتقد است و مفي ظلال القرآنسيد قطب در 
  مـن الواجبـات، فهـنّ       مثـل الـذي علـيهنّ      یقات من الحقـوق فـي هـذه الحـال         وللمطلّ
فـون بـأن     مكلّ ، وأزواجهنّ ألا يكتمن ما خلق االله في أرحامهنّ      صن و يتربّفات أن   مكلّ
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 ما سيأتي مـن     ي إل کوذل. لا ضرار  و  لا ضرر فيها عليهنّ    یب طيّ یتهم في الرجع   نيّ تكون
  .ی في مقابل الاحتباس للعدّیأمر النفق
 ّھن درجةیوللرجال عل .  

 ی عـصمتهم فـي فتـر      ي إل ـ هـنّ  الرجال فـي ردّ     في هذا السياق بحقّ    یدها مقيّ أحسب أنّ 
لـيس مـن المعقـول أن    ق و ه هو الذي طلّ    في يد الرجل لأنّ    وقد جعل هذا الحقّ   . یالعدّ
 فهـو حـقّ   !  عـصمتها  يه إل ـ وتردّ. فتذهب إليه !  لها هي  ی المراجع ق هو فيعطي حقّ   يطلّ

 ی الـدلال  ی في هذا الموضـع، وليـست مطلق ـ       ید مقيّ یوهي درج .  الموقف یتفرضه طبيع 
  ١.)۲۴۷ـ۱/۲۴۶: ۱۳۹۱( الكثيرون، ويستشهدون بها في غير موضعهاكما يفهمها 

  :نويسد ي به اختصاص عقيده دارد و مالكاشفمحمدجواد مغنيه نيز در تفسير 
خبـار  الـصدق فـي الإ     و ی الذي عليها هو العدّ    الحقّّ    أن یوالذي نستظهره من سياق الآي    

 الـذي لهـا أن يقـصد        حقّ للشروط، وال  ی المستوفي ی الرجع يعدم الاعتراض عل  عنها، و 
ا سائر أمّ. ی، لا سوء المعامل   یالرجل من إرجاعها الإصلاح، لا الإضرار، وحسن الصحب       

 عنها، وتـستفاد مـن      ی أجنبيّ ی الآخر فالآي  ي من الزوجين عل    التي لكلّ  يالحقوق الأخر 
  ٢.)۱/۳۴۳: ۱۹۸۱(ی  عن الآيی مستقلّیأدلّ

  .اند يرفته و بر آن استدلال كردهاما در مقابل غالب مفسران عموميت آيه را پذ
 بر اين يكند كه حكم آيه عام است و شواهد    يابن عاشور به صراحت استدلال م     

  :كند يعموميت در تفسيرش ذكر م
                                                        

شـود، بنـابراين آنـان مكلفنـد      مطلّقات در اين حالت به اندازة حقوقي كه دارند بر آنان تكليف بار مي          .١
كه صبر كنند و آنچه را خداوند در رحمهايـشان قـرار داده نپوشـانند و همسرانـشان نيـز مكلفنـد كـه                         

صد ضرر و زيان باشد افزون بر آنكه حق نفقه هم در مقابـل  نيتشان در رجوع پاك و خالص و بدون ق 
به گمانم اين درجه و برتـري در ايـن سـياق مقيـد              . »مردان بر زنان درجه دارند    «. نگهداري عده دارند  

است به حق مردان در برگشت به زوجيت در زمان عده و اين حق را بـه دسـت مـرد قـرار داده اسـت             
قول نيست كه مرد طلاق بدهد ولي حق رجوع را به زن بدهند،             چون اوست كه طلاق داده است و مع       

تا او مرد را به زوجيت برگرداند و اين حقي است كـه اوضـاع و احـوال مقتـضي آن اسـت، بنـابراين                         
درجه و برتري مرد مقيد به همين موضع است و دلالت آن مطلق نيست چنانكه بـسياري آن را مطلـق                     

  .اند ستناد كردهمعنا كرده و در جاهاي ديگر بدان ا
آيد اين است كه تكليف زن عده و خبر درست دربارة آن و نيز عدم اعتـراض در     آنچه از سياق برمي    .٢

رجوع با شرايط كامل است و حق او اين است كه مرد در رجوع قصد اصلاح و خير داشته باشـد، نـه                 
 سـاير حقـوق زن و مـرد         ضرر زدن و نيز حسن معاشرت و همراهي با زن نه سوء رفتـار و آيـه دربـارة                  

  .شود ساكت است و از ادلة ديگر استفاده مي
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 نسق  ي، عل »قاتالمطلّ« أقرب مذكور وهو     ي إل  عائداً »لهنّ« يجوز أن يكون ضمير      لا
 حقـوق   يكون لهـنّ ي حتّیجال علقبين الر وقات لم تبق بينهنّ   المطلّ ّ  الضمائر قبله لأن  

  ضمير الأزواج النساء اللائـي اقتـضاهنّ     »لهنّ«ن أن يكون ضمير      حقوق، فتعيّ  وعليهنّ
 فـالمراد بالرجـال فـي قولـه    .  ّھن درجـةیوللرجـال علـ  مقابلته بقولـه  ی بقرين»بِردّهنّ«قوله  

  ١.)۲/۳۷۶: ۱۹۹۷(  الأزواج»وللرجال«

تـوان از قـرائن و       ي م ي ول ،اند حت سخن نگفته   از مفسران نيز گرچه به صرا      يبرخ
  :گويد ي مالبيان مجمع در يطبرس.  سخن آنان عموميت را استفاده كردي كليفضا

 ي مـا يرجـع إل ـ  کمـا أراد بـذل  وإنّ. ی للفوائد الجمّ ـی الجامعیوهذا من الكلمات العجيب  
للـزوج  ّ    ن، كمـا أ   ی والكسو ی في القسم والنفق   ی، والتسوي ی المضارّ ک، وتر یحسن العشر 

  التي أوجبها االله عليهـا لـه، وأن لا تـدخل فراشـه غيـره، وأن                یا عليها مثل الطاع   حقوقً
  ٢.)۲/۵۷۵: ۱۴۱۵طبرسي، ( تحفظ ماءه فلا تحتال في إسقاطه

  .)۲/۲۴۱: ۱۳۷۶(  نيز آمده استي شيخ طوستبيانهمين عبارت در تفسير 
همچنـين از   . اشـت  نيز غير مستقيم بر صراحت دلالـت د        يسخن ابن عباس و طبر    

 مـردان اسـتفاده     ي را از اين آيـه بـرا       ي گوناگون يديدگاه مشهور مفسران كه امتيازها    
  .شود يكردند، عموميت فهميده م

 متـداول نـزد     يآيـه، امـر     از يـك بخـش از      ي كل ـ ةبه سخن ديگر استخراج قاعـد     
 از يك آيه را در      ي وجود بخش  ي اعم از فقها و متكلمان است يعن       ينظران دين  صاحب

ه بـه روش اهـل بيـت        مـسئل  تأييد اين    يدانند و برا   ي با قاعده بودن آن نم     يسياق، مناف 
  .)۴۹۱ـ۴۷۳: ۱۳۸۰ايازي، ( شود ياستدلال م

 ديگـر بـر   يتوان سخن ابـن عاشـور را نيـز مؤيـد و شـاهد      يدر اين مورد خاص م  
                                                        

برگـردد، چـون ميـان    » مطلّقـات «مانند ضماير ديگر به نزديـك يعنـي        » لهنّ«جايز نيست كه ضمير در       .١
اي نمانده است كه بر يكديگر حقي يا تكليفـي داشـته باشـند، بنـابراين ضـمير                    مطلّقات و مردان رابطه   

مقتضي آن است، بـه قرينـة       » بردّهنّ«يني بايد به ازواج برگردد، ازواج زناني كه قول          به طور تعي  » لهنّ«
 ّھن درجةیوللرجال علكه مراد از مردان در اينجا ازواج است .  
و مراد از آن چيزي است كه به حسن معاشرت          . و اين از كلمات عجيبي است كه فوايد فراواني دارد          .٢

گردد، چنانكـه زوج هـم حقـوقي بـر زن      سيم، نفقه و پوشش برميو ترك ضرررساني و تساوي در تق      
عفـت  (دارد مثل حق طاعتي كه خداوند بر او نهاده است و اينكه ديگران را بـر فـراش او وارد نكنـد                        

  .اي براي سقط آن نباشد و اينكه فرزند او را در زمان حمل نگهدارد و به دنبال راه چاره) داشته باشد
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تواند به مطلقات برگردد چرا كـه        ي معتقد بود ضماير نم    ي گرفت چرا كه و    عموميت
تـوان   هر حال مي به . زن و شوهر با طلاق از هم گسسته و حقوقي باقي نمانده است         ةبطرا

  .سازد ي حقوق و تكاليف زنان و مردان را مطرح ميگفت اين قسمت از آيه، برابر
 در تعـداد حقـوق و       ي يعن ـ ، چيـست  يحال سخن در اين است كه ميزان اين برابر        

 تـا [ اسـت  يابن عاشور تنها مفسر. اليف حقوق و تكييند كلاتكاليف برابرند يا در بر  
كه به اجمال اين موضوع را طرح كرده و البته بـه نتيجـه      ] آنجا كه نگارنده تتبع كرده    

  :گويد يهم نرسيده است او م
، ی، تؤخــذ مــن تفاصــيل أحكــام الــشريعی، بــالعين أو بالغــايیوتفاصــيل هاتــه الممــاثل

قـد أومـأ إليهـا      ، و ی مـن الأمّ ـ   یع حفظ مقاصد الشري   يإل الإضرار، و  ي نف يمرجعها إل و
 ـ  حقّ  لهنّ يأ» عروفمبِال «يقوله تعال   يا بـالمعروف، غيـر المنكـر، مـن مقتـض          سً متلبّ
هـا مجـال أنظـار      وكلّ.  الـشرع  ی الإضـرار، ومتـابع    ي، والآداب، والمصالح، ونف ـ   یالفطر

  ١.)۲/۳۸۰: ۱۹۹۷ابن عاشور، ( المجتهدين

كلي را منظور كنيم نبايد از نظـر وجـدان          يند  ارسد هر يك از تعداد و يا بر        به نظر مي  
د باي ـ مثلاً مجموع قوانين به سودِ مردان نمـي       . سالم انساني ناقض مثليت و برابري باشد      

  . داشته باشدياز قوانينِ به نفع زنان بوده و تفاوت فاحش و چشمگيربيشتر 
هـم خـورده اسـت        بـر  يها چنين بنماياند كـه ايـن مثليـت و برابـر           يحال اگر بررس  

.  مجدد قـرار داد يفرايند اجتهاد و فهم حقوق و تكاليف را مورد بازبين      بايد    مي عدتاًقا
در اين صورت احتمال   . شود ويژه آنجا كه فهم اجتهادي به روايات و احاديث ختم مي           به

اينكــه برداشــت نــاقص و ناتمــامي صــورت گرفتــه، بــدور نيــست و بــر حــسب قواعــد   
  ٢.نشود قرآني نقض ة عرضه گردند تا اين قاعدشناسي بايد اين احاديث بر قرآن حديث

                                                        
 چه عيناً و چه غايتاً و در هدف، بايد از تفاصيل احكام شريعت گرفته شود و مرجع آن                   تفصيل اين برابري،   .١

اشاره شـده اسـت،   » بالمعروف«نفي ضرر، و حفظ مقاصد شريعت توسط امت است كه به اين معنا با كلمة             
قتـضاي  يعني زنان حق دارند كه حق بايد همراه و آميخته با معروف باشد نـه منكـر و ناپـسند؛ و ايـن امـر م                     

  .فطرت، آداب، مصالح، نفي ضرر و پيروي شرع است و تمام اين موارد وابسته به ديدگاه مجتهدان است
، خـرداد، تيـر، مـرداد و شـهريور،          ۱۱۷ـ ـ۱۱۶، ش پژوهش ةآيين ة ديگر كه در مجل    يا نگارنده در مقاله   .٢

 و عدم تعادل     زن و مرد   ي و حقوق  ي فقه ي از تفاوتها  ي به چاپ رسيده ضمن گزارش     ۲۴ـ۱۶، ص ۱۳۸۸
 را دارد و در ايـن ربـع قـرن قريـب بـه        ي و بازبين  ي ظرفيت بازنگر  يآنها نشان داده است كه فقه اسلام      

  . جديد عرضه شده استيبيست مورد از تفاوتها با فتوا
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